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صفحه 8
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴
۵ ذی الحجه ۱۴۴۶ - شماره ۲۳8۷۲

زینب طاهری، همسر شهید سید مهدی موسوی 
هستم. در خانواده ای سنتی و مذهبی بزرگ شده ام. 
متولد ۲۰ شهریور ۱۳۶۲ هستم و آقاسیّد هم متولد 
۱۵شهریور ۱۳۵۷ هستند. ظاهر ماجرای آشنایی و 
ازدواج من و آقاسیّد این بود که بزرگی ما را به هم 
معرفی کرد و او به خواستگاری من آمد. اما واقعیت 
چیز دیگری بود. روز خواستگاری وقتی پدرم مرا به 
اسم صدا کرد، آقاسیّد سه مرتبه الله اکبر گفتند. وقتی 
برای صحبت کردن رفتیم، به من گفتند: »سه روز 
قبل که نیمۀ شعبان بود، به جمکران مشرف شده، 
به آقا امام زمان )عج( متوسل شدم. گفتم می خواهم 

ازدواج کنم، یک همسر خوب قسمتم بکنید.« 
در میــان راز و نیازهایش به آقا امام زمان گفته  
بودند: »رمز بین من و شما این باشد که اگر شما برای 
من همســری انتخاب کردید، نامش زینب باشد.« 
بــرای همین هم روز خواســتگاری فرمودند: »من 
احســاس می کنم که شما هدیۀ آقا امام زمان )عج( 
به من هســتید.« و برای انجــام این وصلت خیلی 
پافشاری کردند. من هم وقتی دیدم با چنین نیت 

خالصی پیش  آمده، راضی شدم. 
فکر کردم وقتی کسی با این اقتدار حرف می زند 
و پیش می آید، حتماً می تواند، تکیه گاه خوبی برای 
زندگی باشــد. از طرفی هم چون پدرم یک پاسدار 
اســت، من به  واسطۀ رفتار خوب و بزرگ منشانۀ او 
»پاسداری« را دوست داشــتم. پدرم انسان بسیار 
شــریفی بود و می دیدم که برای خانواده اش خیلی 
وقت می گذارد. وقتی او را با مردهای دیگر مقایسه 
می کردم، به شــدت خاص بود و به خانواده احترام 
زیادی می گذاشــت و این باعث شده  بود که ما به 
این نتیجه برسیم که این خصلت همۀ پاسدار هاست. 
برای همین هم تمایل داشــتم که همســرم حتماً 

پاسدار باشد.
روز خواســتگاری گفتند سعی می کنم بهترین 
زندگی را برای شما فراهم کنم و بهترین اخلاقیات 
را در مورد شما رعایت کنم. فرمودند: »من دوست 
داشــتم با لباس خاکی سپاه به خواستگاری بیایم، 
ولی خارج از عرف اســت. من به این لباس افتخار 
می کنم.« همان ابتدا هر شرطی که  گذاشتم، قبول 
 کردند، برای همین دیگر این اخلاص و پافشاریشان 
را که دیدم کوتاه آمدم. بسیاربسیار رئوف و با احساس 
بودند و هر بار که به دیدنم می آمد، حتماً حتماً حداقل 

یک شاخه گل برایم می آورد.
بالاخره مهریه را چهارده سکه تعیین کردیم که 
حضرت  آقا بپذیرند خطبه را بخوانند. چون آقا سیّد 
می گفتند: »من عهد کرده ام که عقدمان را یا خود 
امام زمــان بخواند و یا نایب ایشــان.« که به  طور 
معجزه آسایی شب تولد حضرت معصومه )س( با ما 
تماس گرفتند که شــب تولد امام رضا )ع( تشریف 
بیاورید تا خطبۀ عقدتــان را حضرت آقا بخوانند و 
ما شــب تولد امام رضا )ع( همراه خانواده ها خدمت 
حضرت آقا مشــرف شــدیم و نایب امام زمان)عج( 

خطبۀ عقدمان را خواندند.
غذایبازارکراماتانسانرامیگیرد

راز بزرگ زندگی آقا سیّد این بود که هیچ وقت 
دو روز زندگی اش مثل هــم نبود. واقعاً هر روزش 
بــا روز قبلش تفاوت داشــت. آدمــی هم نبود که 
همیشه بخواهد فقط نظر خود را پیش ببرد. بسیار 
انعطاف پذیر بود؛ یعنی هر مســئله ای را حتی اگر 
الزام بسیاری برای انجامش داشت، وقتی می فهمید 
که طبق خواســت من نیست آن را بررسی می کرد 
که آیا شــرعی مشکل دارد یا نه، سریع آن را کنار 
می گذاشــت. غذای بیرون را نمی خورد و می گفت: 

»غذای بازار کرامات انسان را می گیرد.« 
به مســائل این چنینی توجه زیادی داشت، اما 
یک بار متوجه شــد من از اینکــه هیچ وقت غذای 
بیرون نمی خوریم، خوشحال نیستم. تا متوجه شد 
برای اولین بار مرا به یک رستوران برد و خود او هم 
کنارم نشســت و غذایش را خورد و خیلی راحت از 
موضعش کوتاه آمد و چیزی را که شاید سال ها روی 
آن کار کرده  بود، به خاطر من کنار گذاشــت، چون 
فکر می کرد که ارزش رابطۀ ما و قداســت خانواده 
خیلی بالاتر از این است که بخواهد یک غذا خورده 
شود یا نه. همیشه ســعی می کرد که خواستۀ مرا 
در زندگی برآورده  کند. بعد از گذشــت چند سال 
از زندگیمان، ما خیلی به هم شبیه شدیم و هرچه 
می گذشــت همگرایی ما بیشتر می شد و شکر خدا 
رابطۀ ما طوری شده بود که دیگر می گفتم: افکارت 

را از چشمانت می خوانم.
اولین ســفرمان، ســفر به قم بود. خانوادۀ من 
رســم داشــتند که وقتی نوروز می شد، دو روزش 
را بــه جمکــران و زیارت حضــرت معصومه )س( 
می  رفتیم. بعد از ازدواج من و آقاســید به پیشنهاد 
پدرم؛ در زیارت این سری همسفر شدیم از آنجایی 
که آقاسید بســیار خوش سفر بودند، آن سال ما را 
بعد از زیارت؛ »آقا علی عباس« و نطنز و کاشان هم 
بردند و آن قدر خوش گذشت که سفر دو روزه مان 

تا پنج روز طول کشید. 
مردیکهخطانمیکرد

خصوصیات اخلاقی ما خیلی شبیه به هم بود؛ 
از لحــاظ کمال طلبــی و کمال گرایی و همین طور 
ســخت گیری مثل هم بودیم و بــرای همین هم 
سخت گیری های آقاسید برایم قابل تحمل بود. در 
همه  زمینه ها ســخت گیر بودند. آدمی بود که خطا 
نمی کرد. اگر هم جایی خطایی داشــتیم، همدیگر 
را راهنمایی می کردیــم و هر دو هم می پذیرفتیم 
و اصلًا مقاومت نمی کردیم، بســیار خوش مشرب 
بودند و اهل شوخ طبعی هم بودند؛ آن قدر با بچه ها 
همراهی می کردند که گاهی بچه ها موهایش را شانه 
می زدند و در عین حال در جای خود رفتار بســیار 

سنجیده ای داشتند.
بنده دانشجوی ترم اول ریاضی بودم؛ آقاسیّد هم 
ترم اول ادیان و عرفان... در خانواده ما تحصیل بسیار 
اهمیت داشــت. آقا سید نیروی پیمانی سپاه بودند. 
اول در قسمت بایگانی و سپس وارد بخش حفاظت 
فیزیکی شدند. در اســفند ماه سال 8۵ همزمان با 
تولد فرزند دوم ما نامه دوره آموزشــی ایشان برای 

از همان اول دلش به نیرویی قرص بود که روح و جســمش را با هم به دســتش سپرده  بود و قوی و با اقتدار پیش می رفت. آن قدر 
قوی، که فکر می کردم هرگز هیچ کس و هیچ چیز حریفش نمی شود. من او را مردی واقعی می دیدم که از پس کوه حوادث برمی آید، اما 
تقدیر و حکمت و قدرت خداوند ورای اندیشه ماست. گویا که آنانی که منش شهیدانه و تسلیم دارند و کریمانه زندگی می کنند و از هر 
چه دارند، می گذرند تا به خدا برســند، روزی هم بر سر مهم ترین دارایی خود با خدا معامله می کنند و از سر کرامت و در مسیر عشق 
جانشان را هم می بخشند و چنین می شود که خدا هم هدیه ای به انتخاب و خواست خودشان برایشان در نظر می گیرد. آن شب که همه 
دعا می کردند اتفاقی برای اهالی پرواز اردیبهشت نیفتد، آقا سیّد و همراهانش به چیزی رسیدند که یک عمر تمام وجودشان را برای آن 

تربیت کردند و تقدیر چنین بود که مقصد آخرین پروازشان، با رسیدن به آرزوی دیرین شان یکی باشد. 
سید محمد مشکوهًْ الممالک 

گفت و گوی کیهان با همسر شهید سید مهدی موسوی، محافظ شهید رئیسی

شـهادت
پاداشعشقبهاهلبیت

رسمی شــدن در سپاه صادر شد و این چیزی بود 
که هردو ما به شدت منتظرش بودیم. شش ماه دوره 
آموزشی در خمینی شهر اصفهان و شش ماه آموزشی 
در تهران. آقا سید آدم بسیار توانمندی بود و در کار 
بسیار جدی بودند و پشتکار داشتند. بسیار تیزهوش 
و زرنگ بود و حس ششم بسیار قوی داشت. محافظ 
بودن علم است و گاهی هم شمّ؛ آقاسید هم علمش 

را داشت و هم شمّش را. 
در بحث های سیاســی بسیار بسیار ولایت مدار 
بودند. بعد از شــهادت آقا ســید دیدار خصوصی با 
حضرت آقا قسمتمان نشد، روز دیدار ۵ خرداد بود 
که تدفین آقا ســید 4 خرداد بود و چون ما تا اذان 
صبح در حرم بودیم و بعد از آن که به خانه آمدیم، 
بچه ها خیلی بی قراری می کردند، تا آنها را آرام کنم و 
بخوابانم، دیر شد و دیگر به دیدار خصوصی نرسیدیم 

و ساعت 9 صبح رسیدیم که دیدار عمومی بود.
برکتاخلاص

آقاســید در این دورۀ همراهی با شهید رئیسی 
به شــدت سرش شلوغ شــده  بود، طوری که دیگر 
وقتی برای فعالیت های دیگــر برایش نمانده  بود. 
صبح تا شــبش پر بود. گاهی می شد که وقتی به 
خانه می آمد، می گفت ۷۲ ســاعت اســت که من 
نخوابیدم. واقعاً چنین توانی را هر کســی نمی تواند 
داشته  باشــد. وقتی عمل خالص برای خدا باشد، 
خدا هم برکت به جســم و جــان و عمل می دهد 
اخلاصشــان خیلی زیاد بود. کسانی که با او آشنا 
هستند، این را می دانند؛ او همیشه می گفت: »تقوا 
داشته باش.« تکیه  کلامشان همین بود. خودش نیز 
همیشه رعایت همه چیز را می کرد. تقوا به این معنا 
که خدایی هســت که همه چیز را می بیند و ناظر و 

حاضر بر اعمال و نیات ماست.
در مــورد اهل بیت می گفت کلهم نور واحد، اما 
در مورد حضرت زهــرا )س( می گفت: »حجت الله 
الاکبر.« حضرت زهــرا )س( واقعاً برایش مادر بود 
و چنین حســی در مورد حضرت زهرا )س( داشت. 
ســعی می کردند دائم الذکر باشد و نام اهل بیت بر 
زبانش باشد. در مسیر اهل بیت همیشه از نظر مالی 
و جســمی فراتر از توانشان می گذاشتند؛ همیشه 
می گفتند این خاندان ، خاندان کرمند؛ به هیچ کس 

بدهکار نمی مانند. 
گاهی که بیرون می رفتیم، مداحی و روضه خوانی 
را همیشه داشــتند. مداحی های نریمان را خیلی 
دوست داشتند. از حاج منصور، سید ذاکر و هر یک 
از بزرگواران دیگر... از هر کدام گوشه ای را می گرفتند 

و می خواندند. 
یک زمانی دســتمان تنگ بود و می خواستیم 
برای اولین بار روضۀ امام حســین)ع( برگزار کنیم 
و اولین روضه هم به نیت حضرت مســلم بود. آن 
 موقع خانه نداشــتیم و می خواستم خانه دار شویم. 
به حضرت مسلم متوسل شدم. هر طور شده مبلغی 
را جور کردیم و الحمدلله توفیق برپایی روضه های 
خانگیمان به کرم خود اهل بیت )ع( در دهه محرم 

از همان جا شروع شد.
 در زمینه امور خیر همیشه بخشش جان و مال 
داشتند. از قبال روضه ها باز شدن درهای برکت را 
دیــدم، که الحمدلله انــگار همه چیز با نظر عنایت 
اهل بیت داشت درست می شد. یعنی دیدم که اگر 
به اهل بیت پنــاه ببری، هرگز تنهایت نمی گذارند. 
امام صادق )ع( فرمودند که که نمک غذایتان را هم 
از ما بخواهید. همین اســت کــه اگر در دامن آنها 

باشی، چیزی کم نداری و جایی درمانده نمی شوی... 
راضینبودممحافظشود

بعد از اینکه نیروی رسمی سپاه شد پس از آن 
وارد سپاه حفاظت انصارالمهدی شدند وقتی در مورد 
حفاظت با من مشورت کردند من به شدت مخالفت 
کردم، چون کار بعضی دوســتانمان را که در سپاه 
حفاظت بودند دیده  بودم و می دانستم کار بچه های 
سپاه حفاظت خیلی سخت است و هیچ وقت در خانه 

نیستند و زحماتشان دیده هم نمی شود. 
در واقع یکی از چیزهایی که خیلی از آن اجتناب 
داشتم، این بود که همســرم وارد حفاظت شود و 
چیزی که از آن می ترسیدم همین بود اما آقاسید 
فکر می کرد به ایــن بخش تعلق دارد و می گفتند 
محافظ در ثواب خدمت به مردم شــریک است و 
در واقع موجباتــش را فراهم می کند ولی در برابر 
قصور مسئولیتی ندارد. من هم دیدم که حریف او 

نمی شوم و کوتاه آمدم.
اول وارد تیــم حفاظت وزیر اقتصاد وقت، آقای 
دکتر حسینی، شدند. حدود دو سال آنجا بودند که 
آقای وزیر طی نامه ای از او به  عنوان بازرس ویژه برای 
مجموعۀ وزارت اقتصاد دعوت کرد. اما سپاه نپذیرفت 
و از همان جــا برای تیم حفاظت ســردار جعفری 
فرمانده ســپاه درخواست شــدند. مدتی به عنوان 
مسئول شیفت و سپس سرتیم حفاظت شدند. درکار 
بسیار سخت گیر و جدی بودند و حتی کوچک ترین 
خطا را هم از آنها نمی پذیرفتند و برخورد می کردند. 
واقعاً بچه های حفاظت کارشان خیلی حساس است 
و زندگی بسیار پر استرسی دارند به جرأت می گویم 
حتی خواب راحت ندارند حتی روزی را ندارند که 

فقط به خودشان و خستگی هایشان فکر کنند.

خانوادهدوستی؛ملاکارزشمندی
آقاسید به ســردار جعفری علاقۀ بسیار زیادی 
داشــت و همیشه می گفت: »سردار جعفری انسان 
بسیار بزرگی ست. شــهادت حق اوست.« در واقع 
به آدم هایی که خانواده دوســت بودند، طور خاصی 
نگاه می کرد. می گفت این آدم ارزشــمند است که 
خانواده دوســت است و در مقابل آن به کسانی که 
خانواده را نادیــده می گرفتند، می گفت اینها اصلًا 

قابل اعتماد نیستند. 

سردار جعفری هم با اینکه یک جانباز شیمیایی 
است، اما در کنار تمام مشغله ها و کارهای سنگینی 
که دارد، به مسئلۀ خانواده هم اهتمام زیادی دارد. 
مثلًا وقتی سردار جعفری می خواستند به مسافرت 
بروند، این طور نبود که راننده پشت فرمان بنشیند، 
بلکه خودش رانندگی می کرد و آن قدر هوای خانواده 
را داشــت که می گفت من باید کنار خانواده باشم. 
لحظات کنار خانواده بودن را از دست نمی دادند و 

در این مورد به خوبی الگوی آقاسید بود. 
از شهدا هم الگو می گرفت. مثلاً می گفت: »شهید 
همت با لباس خاکی سپاه برای خواستگاری رفت، 
من هم باید با لباس ســپاه می آمدم.« از شــهید 
بهشــتی هم الگو می گرفت و کلًا به مســیر شهدا 
اقتدا می کرد. من یک ســخنرانی از شهید بهشتی 
گوش می کردم که می گفت همســر من همیشــه 
از من می پرســید اگــر به اول زندگــی برگردیم، 
آیــا باز هم حاضری با من زندگی کنی؟ آقا ســید 

هم تقریباً هر روز این ســؤال را از من می پرســید. 
همیشه سعی می کرد هرطور شده ارتباطمان هم 
هرطور شده به قوت قبل حفظ شود وگرمای زندگی 
مشترک از بین نرود. گاهی اتفاق می افتاد که من به 
او زنگ می زدم و می گفتم آقا سید به خاطر فلان کار 
سریع خودت را برسان. به محض آنکه متوجه می شد 
که کاری دارم و یا مشــکلی وجود دارد سریع خود 
را می رساند که مشکل را برطرف کند. هر موقع هم 

می فهمید که مشکلی داشتم و به او نگفتم، عمیقاً 
ناراحت می شد و می گفت: »چرا به من نگفتی؟« 

تا زمانی که نبود، من می دانســتم که فلان کار 
را باید خودم انجــام دهم، ولی اگر خانه بود و من 
خرید می رفتم، به شــدت ناراحت می شــد که من 
هستم و باید بار بر دوش من باشد، نباید خودت آن 
را بــرداری. من به جرأت می توانم بگویم که الگوی 
زندگی آقا سید بعد از آشنایی با سردار جعفری، شد 
سردار جعفری. البته سردار در کار هم خیلی جدی 

و در عین حال بســیار ساده زیست هستند. در کل 
زندگی سردار جعفری ضبط کردنی ا ست. زندگی 

شهیدانه ای دارند.
 سردار جعفری آقاسید را به آقای رئیسی معرفی 
کرده  بودند و لطف بسیار زیادی به آقا سید داشتند. 
آقای رئیســی بعد از انتصاب به ریاست قوۀ قضائیه 
دیداری با سردار جعفری داشت، که اواخر خدمت 
فرماندهی سردار بود. وقتی مطرح می کنند که چه 

چیزی نیاز دارید تا مهیا کنیم؟ آقای رئیسی گفته 
 بود: »شما سرتیم های حفاظتی خوب را به ما معرفی 
کنید.« و بلافاصله سردار جعفری می گوید: »خب ما 
سرتیم خودمان را به شما می دهیم.« خروج از تیم 
حفاظت سردار جعفری برای آقاسید خیلی سخت 
بود و آن دوران آقا ســید واقعاً روزهای ســختی را 
گذراند جدایی از ســردار بسیار زیاد برای آقا سید 
ســخت بود. به اندازه ای به سردار علاقه داشت که 
می گفت: »اگر دوران فرماندهی این مرد در ســپاه 
تمام شود، هر جا برود، من هم دنبالش می روم.« و 
کلام سردار برایشان حجت بود چون سردار این طور 
تصمیم گرفتند آقا ســید پذیرفتند و امید داشتند 
کنار آقای رئیســی خداوند توفیق خدمت مضاعف 

به ایشان عنایت کند. 
در روز پدر و یا روزهای عید به سردار زنگ می  زد 
وتبریک می گفت، بســیار ایشان را دوست داشت 
ولی فکر نمی کنم هیچ وقت مستقیم به ایشان گفته 
باشندکه من شما را به اندازۀ پدرم دوست دارم، ولی 
من می دانســتم که سردار را واقعاً به اندازۀ پدرش 

دوست داشت. 
آقاسید همیشه می گفت: »انسان سه پدر دارد؛ 
مردی که پدر اصلی خود انســان هســت و مردی 
که به انســان همسر می دهد و معلم« خودش هم 
همیشه قدردان پدر خودشان و پدر من بود و با پدر 
و مادرم با احترام خیلی زیادی رفتار می کرد. آقا سید 
با همه خانواده مهربان رفتار می کردند و همه ایشان 
را دوست داشــتند در بسیاری از وصلت های اقوام 
واسطه ازدواجشان آقا سید بود. با شوهر خواهرهای 
من هــم مثل برادر بودند و اصلًا از هم دور نبودند 
وهیچ گونه اختلافی وجود نداشت و همیشه یکی از 
افتخاراتشــان همین بود که در روابط فامیلی همه 

یکدست هستند و یکدیگر را خیلی دوست داریم.
آقای رئیســی خیلی خستگی ناپذیر بود و گویا 
زمان همیشــه برایش تنگ بــود. من این حالت را 
در آقای رئیسی زیاد می دیدم که وقت تنگ است، 
باید دست بجنبانیم. کلًا بسیار خستگی ناپذیر کار 
می کردند. از ســفرهای خارج از کشــور می آمدند 
و بلافاصله به ســفر اســتانی می رفتنــد. روحیه 
مردمی بودن ایشــان هم که کلًا سختی و اضطراب 

کار حفاظت را دوچندان کرده بود.
عشقبهشهداشهیدشکرد

آقاســید به شــهید ســید رضی موسوی هم 
خیلی ارادت داشــت. بعد از شــهادت آقا سید ما 
تولیت امامزاده صالح را که زیارت کردیم، فرمودند 
آخرشب وقت تدفین شهید سیدرضی موسوی که 
درب آســتان بسته شده  بود، آقا سید به حرم آمد و 
در کمال حســرت گفت: »در سفر استانی بودیم و 
به تدفین نرسیدیم. خواهش می کنم در را باز کنید 
که ســر مزار شهید برویم.« بالاخره سر مزار شهید 
می رود و زیارت می کند. ساعتی را با شهید بزرگوار 
خلوت می کند... دیگر نمی دانم آن شب بین این دو 

سید چه گذشت.
 با ســید رضی در سفرهای کاری که به سوریه 
داشتند، آشنا شده  بودند. این شهید هم شخصیت 
بسیار بزرگی داشــتند؛ ما با خانواده های شهدای 
مدافع های حرم صحبت می کردیم، می گفتند: »ما 
بعد از سید رضی کلًا فرو ریختیم.« به خانوادۀ شهدا 

خیلی رسیدگی می کردند. 
سال ها در سوریه با خانواده زندگی کردند. همسر 
بزرگوارشان برای بچه های ایرانی که آنجا بودند، کار 

معلمی می کردند و مدارس آنجا را اداره می کرد. سید 
رضی کلًا خانوادۀ بزرگی دارند. خودشان هم اصلًا 
تلاشی برای دیده شدن نداشتند و حتی حاضر نبودند 
که جلوی دوربین ها ظاهر شوند. پر از اخلاص بودند 
و اصلًا نمی خواستند اسم شان مطرح شود. آقا سید 
هم همین گونه بود و دوست نداشت جلوی دوربین 

باشد و دیده  شود. 
من به یک وجه مشترک میان شهدا رسیده ام 
اینکه؛ شهدا قبل از شهادتشان احترام خاصی برای 
خانواده های شهدا قائل بودند در مورد آقا سید هم 
بعد از شــهادتش متوجه شدم که به خانوادۀ شهدا 
خیلی رسیدگی می کرده است. البته دیده  بودم که تا 
می گفتی فلانی دختر شهید است، همیشه به بچه ها 
توصیه می کرد که »خیلی احترام او را داشته  باشید. 

خیلی هوایش را داشته  باشید.« 
دلمرفتنشرانمیخواست

یکی از ویژگی های مهم آقاسید این بود که زیاد 
 گریه نمی کرد و فقط برای اهل بیت اشک می ریخت. 
جلــوی خانواده و بچه ها  گریه نمی کرد. او یک مرد 
واقعی بود. گاهی به او می گفتم این چیزهایی را که 
در شما سراغ دارم، در هیچ کس دیگری نمی بینم. 
واقعاً به جایی رسیده  بود که من او را یک انسان 
ماورائی و بســیار بزرگی می دیــدم. هیچ وقت فکر 
نمی کــردم که چنین اتفاقی برایش بیفتد و تقریباً 
هر  روز برای موفقیتش حدیث کســاء می خواندم 
و هرگز فکر نمی کردم که شــاید رفتنش برگشتی 
نداشته  باشد و آن اتفاق برایم یک غافلگیری بزرگ 
بــود و حتی لحظه ای هم بــه آن فکر نکرده  بودم، 
چون آقاسید را آن قدر توانمند می دیدم که با خودم 
می گفتم هیچ چیز نمی تواند حریف او باشد. وقتی آن 

حادثه اتفاق افتاد، گفتم مگر می شود که آقاسید در 
آن پرواز باشد و این اتفاق افتاده  باشد.

هــر روز حــدود چهار و نیم صبح که آقاســید 
می خواســت سر کار برود، یا موقعی که قرار بود به 
مأموریت ســفرهای خارجی بروند، زودتر می رفت. 
هر وقت که از مأموریت می آمد، ســر کار استراحت 
نمی کرد و هر ساعتی که بود، شب را به خانه می آمد. 
آن روز هم خانه بود و ساعت چهار و نیم صبح رفت. 
من تا دم در آمدم تا او را بدرقه کنم. خداوند را برای 

آخرین خداحافظیم شکر می کنم.
خدابرایششهادتخواستهبود

ظهــر بود که پدرم زنــگ زد و گفت: »دخترم 
آقا ســید رفته مأموریت؟« گفتــم: »بله، مأموریت 
رفته.« گفت: »با آقای رئیسی رفته؟« گفتم: »قطعاً 
با ایشان هســت.« بعد گفت: »ظاهراً بالگرد آقای 
رئیسی گم شده.« من دیگر شروع کردم به تماس 
گرفتن با آقاســید. محال بود که او جواب تلفن مرا 
ندهد. هر موقع روز زنگ می زدم، جوابم را می داد، 
اما آن روز دیدم که جواب نمی دهد. سپس با رئیس 
اورژانس تماس گرفتیم، که گفتند حادثه ای اتفاق 
افتاده و احتمالاً فرود ســخت بوده. آن شب خیلی 

بالا پایین شدیم؛ اخبار کذب و... 
خیلی دعا کردیم که اتفاقی نیفتاده  باشــد. آن 
لحظه خبرهای زیــادی دریافت کردیم، که نهایتاً 
حوالــی ۶ صبح بود که خبر شهادتشــان را اعلام 
کردند. من خیلی نــذر و نیاز کردم، اما وقتی خدا 
چیزی را برای انسان بخواهد، نمی شود جلوی آن را 
گرفت و الحمدلله که برای آقاسید چیزی را خواست 
که خود او هم خواســتار آن بود و خواست آقاسید 

خواست خدا بود .
کریمانهزیستنرادوستداشت

گاهی آقا سید را کریم صدا می کردم چون بسیار 
کریمانه رفتار می کردند کریمانه برخورد کردن هم 
کار آدم عادی نیست، بلکه کار آدم رشدیافته است، 
آدمی که رضای او رضای خداست و جز رضای خدا 
نمی بیند. او هم به اینجا رسیده  بود که رضای خدا 
را می دید و همیشه به دنبال رضای خدا می گشت. 
انگشــتانش را بــاز می کــرد و می گفت: »اگر 
این گونه باشی و دست هایت باز باشد، هم می آید و 
هم می رود، ولی اگر دستت بسته باشد، نه می آید و 
نه می رود.« این بود که برای هر کســی هر  کاری از 
دستش برمی آمد، انجام می داد و کوتاهی نمی کرد 
و فرقی نداشت که آن شخص دوست و آشنا باشد 

و یا شخصی غریبه باشد. 
گاهــی کــه در خیابــان راه می رفتیم و یک 
موتورســواری را می دیــد کــه زیر بــاران خیس 
می شود، می گفت: »بنده خدا! کاش می شد کمکی 
به او می کردم که زیر باران این طور خیس نشود.« 
زمانی هم که کاری از دســتش برنمی آمد، همان 
دلسوزی همیشگی اش را داشت. خیلی هوای انسان 
زمین خورده را داشت، حتی اگر دشمنش بود. خیلی 
مراقب بود که کنارش باشــد و کمکش کند و یکی 
از ویژگی هایــش نیز این بود که هیچ وقت قضاوت 
نمی کرد. اگر مثلًا می گفتی فلان کس کار خطائی 
انجام داده، می گفت: »قضاوت نکن. تا خدا آدم مورد 

امتحانت قرار ندهد.«
هیچوقتمرخصینگرفت

از وقتــی که محافظ شــده  بود، اصلًا مرخصی 
نمی گرفت. اگر هم ســفری می رفتیم، در روزهایی 
بود که آزادی کاری داشــت. وقتــی محافظ وزیر 
اقتصاد بود، سفری به سمت شیراز داشتیم. ساعت 
۵ بعدازظهر بود که ســرتیم زنگ زد و گفت: »فردا 
ساعت 8 صبح سفری در پیش داریم، سریع خودت 
را برسان.« آن  موقع تخت جمشید بودیم، راه افتادیم 
که برگردیم. در سلفچگان خیلی خوابش گرفته  بود. 
کناری ایستاد تا کمی بخوابد و طوری به خواب رفت 
که دیگر هشــت و نیم از خواب بیدار شــد و خیلی 
ناراحــت بود که چرا من جا مانــدم؟! یعنی هرگز 

مرخصی نگرفت. 
در آن پنج سالی که آقاسید محافظ آقای رئیسی 
بود، شــاید من به جرأت می توانم بگویم که ما یک 
مســافرت با آقاسید نرفتیم. زیاد اتفاق می افتاد که 
من بچه ها را به مســافرت می بــردم و او نهایتاً اگر 
می توانست، چند ســاعتی به ما ملحق می شد. در 
این چند سال همۀ سفرهای ما به این شکل بود. ما 
دوست داشتیم که با هم باشیم، ولی امکانش نبود، 
چون همیشه می گفت که من سرتیم هستم. اگر من 
خانوادۀ خودم را راهی بکنم و با خودم به سفر ببرم، 
بقیۀ محافظین هم هستند، مگر آنها خانواده ندارند؟! 
من وقتی با همسران محافظین صحبت می کردم، 
می گفتند: »آقاسید زنگ می زد و از ما عذرخواهی 
می کرد که ببخشید همسران شما را به کار گرفتیم 
و یکسره مشغول کار هستند...« یعنی به خاطر دور 
بودن همسرانشان عذرخواهی می کرد و از آنها تشکر 
می کرد. سعی می کرد مثلًا روز تولدشان یک قواره 

چادری همراه یک دسته  گل برایشان بفرستد. 
جدیت و سختکوشــی آقاسید فقط مربوط به 
کارش هم نبود. گاهی می شد که ساعت سه صبح 
می رفت و شش و نیم صبح می آمد تا بچه ها را مثلًا 
به دانشگاه یا جای دیگر برساند، یا اینکه یازده شب 
که کارش تمام شد، دخترم را از کتابخانۀ دانشگاه 
برگرداند. تنها نصیحتش این بود که »تقوا داشــته 
بــاش. دیگران را قضاوت نکن و کارَت را درســت 

انجام بده.«
حاصــل ازدواج ما چهار فرزند اســت که هر 
چهار تا هم نور چشمم هستند. من همیشه خدا 
را شکر می کنم که در طول زندگیمان در خدمت 
سادات بودم و در تمام لحظات زندگیمان احساس 
می کردم که ســعادت بزرگــی دارم که با افتخار 
همسری و خدمت به ســلاله حضرت زهرا)س( 
را دارم و خانــم حضرت زهــرا)س( مرا به عنوان 
کنیــزی پذیرفته اند. فرزندانمان فاطمه ســادات 
دانشجوی سال سوم پزشکی  است. ریحانه سادات 
امسال کنکور داده و نازنین زهرا کلاس دوم هست و 
نرگس سادات هم که پیش دبستانی بود و به کلاس 

اول خواهد رفت. 


